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صلي الله عليك يا وليّ العصر (عج) ادرکنا
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شرف شمس چيست؟
آسترولوگ‌ها می‌گویند هر كدام  از  بروج  متعلق  به  كوكبي  هستند  و  موضع  شرف  و  عزت  آن   كوكب در آن برج اتفاق مي‌افتد  .  كواكب  در  موضع  شرفشان  عزت  و اقتدار  و  شرافت  دارند  بدين  معني که  امواج آن توسط برجی که کوکب در راستای آن است به حد‌اکثر قدرت می‌رسد .

برج  حمل،  برج  شرف  شمس  است  و  دلالات  شمس  در  آن قوي است. هر  كوكب  در  برج  شرفش  يك  درجه  مخصوص  شرف  نیز  دارد  كه  در  آن  درجه اوج  عزت  و  شرف   اوست.  (پس شرف نه روز است و نه طلسم ، بلکه نقطه‌ای است در آسمان که برای هر کوکبی با دیگری متفاوت است ) بگذریم که اصل این اعتقاد مال صائبین بوده که ستاره‌پرست بودند و سابقه‌ی تفکر احمقانه‌ی آن‌ها در یونان  و روم  باستان بوده که اله و الهه‌هایی داشتند که به آسمان می‌رفتند و می‌آمدند مثل زئوس و مارس و و ژوپیتر و یا ونوس و ...  . این‌ها علمی نداشتند در تخیل خود برای اتفاقات زندگی خود خدایانی چند گانه قائل بودند مثل مریخ خدای جنگ یا ... .پس اصل چنین تاثیری هم هیچ وجه دینی ندارد. که لا حول و لا قوه الا بالله. 
حال چرا  شرف شمس را انتخاب کرده‌اند و مثلاً شرف قمر را انتخاب نکرده‌اند؟
چون خورشيد را مرکز و قلب کائنات  و حيات بخش و موجب تندرستي و سلامت و مظهر اراده و نيرو بخش تمامي موجودات مي‌دانند و درجه‌‌ی شرف  شمس که  درجه‌ی  نوزدهم  برج حمل مي باشد نقطه‌اي است که  آثار  ذكر  شرف  شمس يا بهتر بگويم طلسم شرف شمس در آن به حد اکثر خود مي‌رسد. 
البته برای نوشتن اين طلسم مثل تمام طلسم‌ها بايد عزيمتي خوانده شود و آن را بايد روی عقيق زرد بنويسند که در محلش تمام اين مطالب را نقد خواهيم کرد.

حال شکل اين به ظاهر ذکر يا طلسم و معني آن؟
عده اي نقش  شرف  شمس  را   منقول  از  حضرت  امیر  المؤمنین  7 مي دانند و مي‌گويند که حضرتش  آن  را منقوش  بر  صخره اي  ديدند  و  فرمودند  كه  اين  اسم اعظم  الهي  است  و  نحوه  نوشتن  و  خواص  آن  را  فرمودند. كه  در  اشعار  عربي از  ايشان  نقل  شده  است:
( ديوان‏الإمام‏علي(ع)    ج  393    طلسم كه از جهت رفع صداع مجربست ....

         ثلاث عصي صففت بعد خاتم            على رأسها مثل السنان المقوم‏
         و ميم طميس أبتر ثم سلم               إلى كل مأمول و ليس بسلم‏
         و أربعة مثل الأصابع صففت             تشير إلى الخيرات من غير معصم‏
         و هاء شقيق ثم واو مقوس                عليها إذا يبدو كأنبوب محجم‏
         فيا حامل الاسم الذي ليس مثله         توق من الأسواء تنج و تسلم‏
         فذاك اسم الله جل جلاله                إلى كل مخلوق فصيح و أعجم
که با توجه به اين شعر شکل طلسم به اين صورت مي‌باشد.
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که معني اين اشکال را به اين شرح مي‌دانند: 

اول يك ستاره پنج پر كه يك سر ستاره بايد رو به بالا باشد و دو سر به سمت راست و چپ و دو سر ديگر رو به پايين (اكر يك سرش بالا باشد نمادي الهي است و اگر دوسر بالا باشد نمادي شيطاني است.
سه خط عمودی که نشان از امام علی و امام حسن و امام حسين : است و يک مد که بر روی اين سه خط کشيده شده و نشان حضرت زهرا س مي‌باشد.
يک (م) دم بريده که بايد گردي آن پر باشد. که اشاره به ميقات حضرت موسي 7 دارد.
يک نردبان با دو پله که اشاره به امام باقر و امام صادق : دارد که بيانگر اين است که بايد از نردبان علم اين دو امام بالا برويم.
چهار خط به شکل انگشتان دست که اشاره به امام کاظم و امام رضا و امام محمد تقی و امام محمد النقی 7 دارد.
حرف ( هط) که اشاره به امام عسگری 7 دارد.
حرف ( و ) كه دمش بر سر واو كشيده شده است و اشاره به امام زمان 7 دارد.
عده‌ای ديگر اين نقش را مربوط به سليمان نبی علیه و علی نبینا و علی اهل بیته آلاف التهیه و السلام مي‌دانند و می‌گویند معاذ الله سلیمان نبی7جادو‌گر بود و با طلسمی تحت یک انگشتر پادشاهی می‌کرد که یک روز دیوی این انگشتر را ربود و به جای حضرت پادشاهی کرد. حافظ مي‌گويد :
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاهگاه بر او دست اهرمن  باشد.
همان طورکه مي‌دانيم مُلک سلیمان ص آيه و بيّنه و هبه‌ی الهی بود و اين موهبت الهي نه آموختنی است و نه دزديدني. در قرآن هم صریحاً علوم غریبه دانستن حضرت نفی شده که در تفسیر‌ آیه‌ی 102 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره از از معصوم ع نقل شده که شیاطین کتابی تحت سریر حضرت قرار دادند و چنین ادعایی کردندکه حضرت سليمان ص به واسطه‌ی اين کتاب و سحر و طلسمات آن حکومت مي‌کرده‌اند.

   خداوند در قرآن فرموده:
وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (البقره 102(
و(يهود) از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مى‏خواندند پيروى كردند. سليمان هرگز(دست به سحر نيالود؛ و) كافر نشد؛ ولى شياطين كفر ورزيدند؛ و به مردم سحر آموختند. و(نيز يهود) از آنچه بر دو فرشته بابل«هاروت» و«ماروت»، نازل شد پيروى كردند. (آن دو، راه سحر كردن را، براى آشنايى با طرز ابطال آن، به مردم ياد مى‏دادند. و) به هيچ كس چيزى ياد نمى‏دادند، مگر اينكه از پيش به او مى‏گفتند: «ما وسيله آزمايشيم كافر نشو! (و از اين تعليمات، سوء استفاده نكن!)» ولى آنها از آن دو فرشته، مطالبى را مى‏آموختند كه بتوانند به وسيله آن، ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند؛ ولى هيچ گاه نمى‏توانند بدون اجازه خداوند، به انسانى زيان برسانند. آنها قسمتهايى را فرامى‏گرفتند كه به آنان زيان مى‏رسانيد و نفعى نمى‏داد. و مسلما مى‏دانستند هر كسى خريدار اين گونه متاع باشد، در آخرت بهره‏اى نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر مى‏دانستند!! 

( مستدرك‏الوسائل   ج  13  ص   105    22- باب تحريم تعلم السحر و أجره و استعماله في العقد و حكم الحل .....  ص : 105
14903-  1-  الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا هَلَكَ سُلَيْمَانُ وَضَعَ إِبْلِيسُ السِّحْرَ ثُمَّ كَتَبَهُ فِي كِتَابٍ وَ طَوَاهُ وَ كَتَبَ عَلَى ظَهْرِهِ هَذَا مَا وَضَعَ آصَفُ بْنُ بَرْخِيَا لِلْمَلِكِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ 7 مِنْ ذَخَائِرِ كُنُوزِ الْعِلْمِ مَنْ أَرَادَ كَذَا وَ كَذَا فَلْيَقُلْ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ دَفَنَهُ تَحْتَ السَّرِيرِ ثُمَّ اسْتَثَارَهُ لَهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ مَا كَانَ يَغْلِبُنَا سُلَيْمَانُ إِلَّا بِهَذَا وَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَ نَبِيُّهِ فَقَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ  أَيِ السِّحْرَ

چون سليمان درگذشت ابليس جادو را ساخت و در كتابى نوشت و تا كرد و بر پشت آن نگاشت «اين ساخته آصف بن برخيا براى سليمان بن داود از گنجينه‏هاى دانش، هر كه خواهد چنين و چنان شود، چنين و چنان كند» وانگه آن را زير تخت بخاك سپرد و آنان را بر آن آگاه و براشان خواند و كافران گفتند: سليمان بر ما چيره نبود جز بدين فنّ، و مؤمنان گفتند بلكه بنده و پيغمبر خدا بود.

 خب پس حضرت سليمان ص  اصلاً جادو گر نبودند و طلسم و علوم غریبه نداشتند.
آیا سنگ طلسم شرف شمس عقیق زرد است ؟

خیر سنگ شمس سنگی است بنام حجر الاسباد.

دعای شرف شمس و ریاضتش چیست ؟

این طلسم عزیمت مشهوری بنام جلجلوتیه دارد. صاحب این نسخه یعنی ابوالعباس بونی لعنه الله علیه فردی بوده که در کتاب (شمس المعارف) و (منبع اصول) که دو کتاب مورد علاقه‌ی علامه آملی هستند، طلسمی منسوب به موسی ص نوشته است که : حضرت موسی ص با این طلسم  رود نیل را شکافت و کراماتی انجام میداد!!! و در ضمن خواص اسماء خلفای ثلاثه لعنه الله علیهم اجمعین  و حضرت امیر ع را در طلسمات متعدد به ذهن علیل خود بیان  نموده  و از این گذشته این عزیمت(جلجلوتیه) را به حضرت امیر ع منسوب نموده  است.  

تذکر : البته حضرت اميری که ايشان قائل هستند ، حضرت امیری است که هم جن گیری یاد می‌دهند هم کیمیا و هم طلسم و جادوگری و هم غیبگویی و کهانت. خواص این طلسمات هم آوردن زن‌های مردم و زبان بند خلایق و پولدار شدن یک شبه و ... است.  ولي حضرت امير ع که ما به آن معتقد هستيم همه جا تمام عمل کنندگان به این طلسمات و پیشگو ها و فالبین‌ها و رمال‌ها ... را لعنت نموده‌اند و تمام مجتهدین هم سحر را حرام دانسته‌اند.!

( مستدرك‏الوسائل  ج   13  ص   107    22- باب تحريم تعلم السحر و أجره و 
 قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع  فَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ سَحَرَ قُتِلَ وَ السِّحْرُ كُفْرٌ وَ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فَقَالَ وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‏ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ إِلَى قَوْلِهِ فَلا تَكْفُرْ فَأَخْبَرَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ فَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَفَرَ فَقُتِلَ سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ كَفَرَ وَ سَاحِرُ الْمُشْرِكِينَ لَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ بَعْدُ بِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
در ضمن عمل به هر طلسمی 400 شرط دارد که اولینش استاد عامله است و لعنت بر کسی که جادو را کنار اسم ائمه علیهم السلام قرار بدهد. 
آیا شرف شمس 19 درجه‌ی حمل است؟ 
خیر مسلمان‌ها چون دیدند بسم الله 19 حرف دارد گفتند چون این آیه شمس قرآن است ،  پس شرف شمس هم 19 حمل است. همین اندیشه به اروپا و ... رسوخ یافته. در حالی که هندی‌ها معتقدند که 10 درجه‌ی حمل شرف خورشیده  یعنی خورشید در آن در جات به حد اکثر قدرت خود می‌رسد.

 در هر دو حالت شرف شمس اصلا روز  نیست! منطقه‌ای در آسمان است.

 این روز شرف شمس از کجا آمده است ؟

چون لحظه‌ی تحویل سال نو، رسیدن خورشید به اعتدال بهاری خود است مي‌گویند. خورشید وارد صفر درجه‌ی  حمل شده است!! در حالي که حمل برجی در آسمان است به اعتدال بهاری ربطی ندارد.

 برج حمل متشکل از 5 ستاره است که  در تخیل این‌ها  اگر این 5 تا بهم مرتبط بشوند شکلی شبیه گوسفند می‌دهند. وقتی خورشید به 19 درجه‌ی این شکل رسید می‌گویند 19 درجه‌ی حمل! درجواب می‌گویند که خیر ما خودمان مدار اکلیپتیک را 12 قسمت کردیم و طبق تعريف خودمان قسمت اول حمل است که 30 درجه است و بقیه‌ی تقسیم‌بندی‌های تمام کواکب را هم تحریف می‌کنیم و همین استدلال غلط را به کار می‌بریم!!!
 خوب به فرض که همه‌ی این غلط‌ها درست باشد. خورشید هم روزانه حدود 1 درجه طی می‌کند اما لحظه‌ی سال تحویل مهم نیست که روز باشه یا نصفه شب؟ آیا در سیر خورشید تغییری ایجاد نمی‌کند که شما می‌گوید روز 19 فروردین شرف شمس است ؟؟؟ با احتسابات دقیق شرف شمس غلط و نادرست 19 درجه‌ی حمل اعتدالی امسال می‌شود  صبح روز دوشنبه 20 فروردین ساعت 10و25 دقیقه به وقت تهران اتفاق میافتد نه 19 فروردین(این هم غلط) تازه به فرض که 19 درجه‌ی اعتدال خاصیت داشته باشد، همان 19 درجه به درد می‌خورد یعنی حدود 5 دقیقه فرصت نوشتن دارید نه کل روز. 

از اینها  گذشته.اگر قدرت شرف شمس ،قرار گرفتن خورشید در خود 19 برج حمل است حدودا می‌شود حدود 26 اردیبهشت ماه امسال خورشید تازه وارد برج حمل می شود !19 فروردین ماه خورشید حدود 24.10 برج حوت است!!

خب ... فرضا لحظهء واقعی شرف شمس را با بدست آوردید حالا بگذریم که اصلا طول بروج 30 درجه نمی‌شود بعضی کمتره و بعضی بیشتر و اصلا ریشهء آسترو لوژی میلنگه.خب اگر بنا شده خورشید و منسوبات او تقویت شود، باید نظر 8 کوکب دیگر به خورشید محاسبه شود مخصوصا 4 کوکب نباید نظر منحوس به خورشید داشته باشند که عبارتند از .اتصال و تربیع و مقابله با هیچ یک از راءس و ذنب و مریخ و زحل نداشته باشند. بجز  اینها  نظر4 و 8 مریخ و 3 و 10 زحل هر گز نباید به خورشید باشد والا آن شرافت مبدل به ضعف می‌شود. بعد از آن 5 سیگنیفیکاتور خانهء منسوب به شمس و برج حمل باید محاسبه شود که حدود 54 شرط دارد. بعد از آن افتادگی کواکبی نباید در خانه ها باشد. بعد از آن کواکب مهم مثل مشتری و زهره نباید در خانه های بد جدول باشند و خورشید نباید درخانهء 6 و 8 و 12 از آسمان باشد والا هر چقدر قدرت خورشید بیشتر باشد عملاً لطمه‌اش به شما بیشتر است(البته اگر دستور و ریاضت شما درست باشد .اگر غلط باشه که هیچ اتفاقی نمی افتد.)
خلاصه‌ی مطالب

1. شرف شمس اصلا طلسم نیست  بلکه منطقه‌ای در آسمان است.
2. اين طلسمش 84 نسخه‌ی متضاد دارد که فقط یکی از آن‌ها با قواعد طلسمی ممکن است درست باشد. 
3. نوشتن آن خروج از دین الهیه و لعنت شده است.
4. این طلسم حدود  ۴۰۰ شرط دارد که اولین آن استاد عامل است که حکم طاعت این عزیمه و این طلسم را داشته باشد.  
5. روز آن 19 فروردین نیست بلکه زمان رصد در برج حمل است که در هر سال متفاوت است.
6. قدرت سایر کواکب باید بر آن لحاظ شود که معمولا هر 10 سال یک بار چنین قدرتی پیدا می‌شود.( بر طبق قوائد خودشان)
7. مربوط به سلیمان نبی علیه السلام نیست. 
8. راوی آن دروغگو و منسوب کننده‌ی جادو به ائمه و پیامبران علیهم السلام است . 
9. راوی این مطلب را مربوط به امام ع می‌داند که چون دروغ بستن به ائمه  گناه کبیره است،  باور کردنم و عمل و تایید آن هم گناه است .
10. شرط اجابت هر طلسمی ،پرواز طلسم تا یک متر با خواندن عزایم است. 
11. سنگ آن حجر الاسباده نه عقیق 
12. برای همین جادو حداقل28 روز ریاضت تحت نظر استاد عامل نیاز دارد. 
13. اگر این طلسم خاصیت داشت دعا نویس‌ها با یکي از این طلسمات تامین می‌شدند در حالی که اکثر آن‌ها دارای مشکلات اخلاقی ، خانوادگي ، شخصيتي و مالي هستند.  
14. در آخر بدانيم که هيچ ملجع و پناهي به جز اهل البيت : برای خواصته‌های دنيوی و اخروي نيست که هر جا ی ديگر جز دوری از اين خاندان پاک نتيجه‌ای در بر ندارد.
( وسائل‏الشيعة   ج  27   ص  128    10- باب عدم جواز تقليد غير المعصوم 
33394-  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ إِلَى أَنْ قَالَ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِيقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ فَإِنَّ أَدْنَى مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يَقُولَ لِلْحَصَاةِ هَذِهِ نَوَاةٌ ثُمَّ يَدِينَ بِذَلِكَ وَ يَبْرَأَ مِمَّنْ خَالَفَهُ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ احْفَظْ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ فَقَدْ جَمَعْتُ لَكَ فِيهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
ای پسر ابی محمود:زمانی که مردم شرق و غرب را اختیار نمودند( و دنبال علامت و رمل و جفرو طلسم و کرامت و مزخرفات دیگه رفتند و خلاصه از دین خدا پراکنده شدند) پس به طریقی که ما رفتار نموده‌ایم رفتار کن.بدرستیکه ما با کسی هستیم که با ما است و(بیزاریم) دور هستیم از کسی که از (طریقهء )ما جدا است.
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